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١١-٣٧     બࡳحات  

  
  

 ١چيستي بناي عقلا

  سيدمحمدرضا آيتي دكتر

   علي جهانخواه
 :چكيده
فقها  .از مباحث فقهي و اصولي استكليدي در بسيارياز مفاهيمعقلا يكيبناي

اند  در موارد متعددي از اين واژه سخن به ميان آورده و به بحث پيرامون آن پرداخته
عبارات و درك  .ازآن جمله استعقلايي هاي كه پرسش از اعتبار شرعي سيره

متفاوت علما از اين مفهوم و فقدان تلقي واحد ازيك سو و نزديكي و مشابهت بناي 
ي متشرعه و  ي مسلمين يا سيره عقلا بامفاهيمي چون عرف، عادت، اجماع، سيره

كه گاه با برخي از اين مفاهيم يكسان و جاييسوي ديگر تاعقلي ازحتي عقل و دليل
اند، موجب بروز آشفتگي و پيچيدگي در كلام انديشمندان شده  داشته شدهمترادف پن

در . كند و هرگونه تحقيق و پژوهشي را در اين خصوص با مشكلات جدي مواجه مي
ديدگاه اول . اين نوشتار به دو نگرش در ارتباط با چيستي بناي عقلا اشاره شده است

ي عقلا  را از مصاديق سيره Ĥنهاكو م Ĥنهاي زم صرفاً روش عمومي خردمندان در همه
درحالي كه .آورد حساب ميت و فراگيري را از اركان آن بهدانسته و عنصر عمومي

هاي جاري در زندگي  از روشعقلا، برخيدرديدگاه دوم و با توسعه در مفهوم بناي
جايي بودن برخوردار نيستند، به شرط خردمندان هم كه از ويژگي هميشگي و همه

بناهاي عقلايي  .آيند دن عناصر و اركان لازم، از بناهاي عقلايي به حساب ميدارا بو
ي خود و از جهات متفاوتي به انواعي تقسيم  داراي سه ركن اساسي بوده و به نوبه

عدم اختصاص به نژاد يا زبان يا دين  اين اركان عبارتند از استناد به عقل، .شوند مي
  .ا آني عقلايي مخالف ب فقدان رويه خاص،

  
  .ي عقلا، عرف، فطري،ارتكازيبناي عقلا، سيره:كليدواژه     

                                                 
  26/12/1389: تاريخ پذيرش   4/8/1389:تاريخ وصول -1      
   Smrayati@yahoo.com - واحد علوم تحققات -دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي*        
  قاتواحد علوم و تحقي -دكتري دانشگاه آزاد اسلامي دانش آموخته *  *      
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  مقدمه
بسياري از قواعدفقهي چون اصل صحت . اسلامي استعقلا يكي از نهادهاي مهم درفقهبناي

مكارم (ي تصرف  ي يد يا اماره قاعده) 4،165البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه،شهيدثاني،الروضه(
بجنوردي،قواعد (اصاله اللزوم يا اصل لزوم در عقود و قراردادها ) 282، 1الفقهيه،القواعد شيرازي،
  .اند ي عقلا اعتبار شرعي يافته ها با استناد به سيره) 70 ،فقهيه

 حجيتدر مباحث مهمي چون . اي برخوردار است در اصول فقه نيز اين مفهوم از جايگاه ويژه
اصاله ) 108الافكار،رشتي، بدائعميرزاي(اصاله الحقيقه  )5،197الاصول،محاضرات في خويي،(ظواهر

 حجيتو )200الانظار،؛كلانتر،مطارح5،142الافكار،؛عراقي،نهايه568، 3الدرايه،مروج،منتهي(العموم 
فقه برآن استوار است كه به تعبير علما بناي)2،197الاصول،حسيني بهسويي، مصباح(خبر واحد 

ازسوي ديگر اساس  .آيد ترين دليل به حساب ميعقلا عمدهبناي) 471الاصول،نهايه منتظري،(
باشد  اي عقلايي مبني بر رجوع جاهل بر عالم استوارمي اجتهادوتقليدوجواز رجوع به مجتهد، برسيره

  )2،125الاصول،منتهي موسوي،(
جمله اين اصطلاح گاه درآثار علما با تعابير ديگري مورد استفاده قرار گرفته است كه ازآن

ي عقلا، قانون عقلايي، اصل عقلايي،حكم عقلايي،  ارتكاز عقلا، طريقه ي عقلا، توان به  سيره مي
  .اشاره كرد) 241دانشنامه جهان اسلام،(عرف عقلا و اتفاق عقلا

ي عقلا  گرچه علامه حلي اولين فقيهي است كه در بحث از استصحاب به صراحت به سيره
و شيخ انصاري نيز به اين امر ) 250الاصول،علماليالوصولباديمعلامه حلي،(استناد جسته است

بار در آثار ي بناي عقلا براي اولين و هرچند كه واژه) 2،582فوايدالاصول،شيخ انصاري،(اذعان دارد 
اما به نظر ) 2،293المكاسب،شيخ انصاري،؛68،67،74،175،همان(شود شيخ انصاري مشاهده مي

ترين آثار فقهي و اصولي  ديرباز مورد توجه فقهاي شيعه بوده و در قديميرسد كه اين مفهوم از  مي
سيد ) 6الفقه،التذكره باصولشيخ مفيد،(مفيد كه درآثار شيخ چنان. را يافتتوان ردپاي آن هم مي
 84،94، 1،13،رسايلسيدمرتضي،؛490،493،836،837الشريعه،اصولاليالذريعهسيدمرتضي،(مرتضي

العده في اصول شيخ طوسي،(طوسيو شيخ) 55،68،75،86،467،الكافي في الفقه،حلبي(حلبي)3،16و
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الاقتصاد الهادي الي شيخ طوسي، ؛3،12،13و ؛2،67،68،103،105و ؛1،294،270،263،260،الفقه
  .ي عقلا استناد شده است در موارد متعددي به سيره) 80،71،61،49طريق الرشاد،

روز افزون اين مفهوم در آثار اصولي، فقهي و حقوقي، با اين حال و به رغم كاربرد وسيع و 
آن به عمل  ماهيتبناي عقلا كمتر مورد بحث مستقل واقع شده و تلاش چنداني براي تبيين 

به عبارت ديگر تلقي واحد و يا تصويري روشن از چيستي بناي عقلا در آثار علما . نيامده است
جب بروز يا تشديد اختلافات در مباحث مربوط به ي خود مو شود و اين امر به نوبه مشاهده نمي

  .ها اشاره خواهد شدبه برخي از آن شود كه ي عقلايي مي ها سيره
آن مورد  ماهيتعقلا لازم است تا ابتدا مفهوم و از هربحثي پيرامون بناياز اين رو پيش

چيزي است كه  ي عقلا تعيين گردد و اين مهم همان بررسي قرار گرفته و عناصر و اركان سيره
  .اين نوشتاردر صدد انجام آن است

  تعريف بناي عقلا)1
خانه، عمارت «)1،580معين،فرهنگ فارسي،(»بنياد، اساس، قرار، برقراري«بنا در لغت به معني

و ساختمان است و بناكردن يعني ساختن عمارت و بنا نهادن به معني ساختمان كردن و بنياد 
عقلا نيز جمع عاقل و به معني خردمندان « )1،375رسي،عميد،فرهنگ فا(».كردن آمده است

عقلا تعاريفي ابراز شده است كه در زير اما درمعني اصطلاحي بناي )2،1446همان،(.»است
 .شوند ها ذكر ميهايي از آن نمونه

عبارت است از تكرار و استمرار عمل عقلا در امري و از ) بناي عقلا(ي عقلا  طريقه« -الف
خواه بر سنت و آيين واحدي باشند و يا از دين و آيين مشتركي پيروي . لندآن جهت كه عاق

  ) 193-192 ،3خراساني،فوايد الاصول، كاظمي( .»نكنند
اعم از اينكه متدين  -ي عقلا عبارت است از گرايش و ميل عمومي در نزد عقلا  سيره« -ب

 .»آن دخالتي داشته باشدبه سلوكي معين، بدون اين كه شرع در پيدايش  –باشند يا نباشند 
  )168صدر،المعالم الجديده، (

ها ت كه عادت مردم و اشتراك عملي آناين اس –چنانكه واضح است  –منظور از سيره «-ج
و مراد از مردم، يا همه خردمندان و عرف عام است . در انجام يا ترك چيزي استمرار داشته باشد
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. شود ي عقلا ناميده مي شود و در اين هنگام سيره ها مياين صورت شامل مسلمانان و غير آنكه در
اند، يا تمامي مسلمانان از آن جهت كه مسلمان.  عقلا استو تعبير شايع نزد اصوليين متأخر بناي

 »سيره متشرعه«منظور است، كه دراين صورت –مثل اماميه  –اي خاص ازآنان يا فقط اهل فرقه
  ) 2،152مظفر،اصول الفقه،. (داردنام »سيره اسلاميه«يا  »سيره شرعيه«يا 

بناي عقلا عبارت است از ايستارها و مواضع عقلايي، چه در رفتارهاي عيني تجلي يابد و «-ه
  )234 ،4صدر،بحوث في علم الاصول،( .»چه در ذهن عقلا مستقر باشد

. بناي عقلا عبارت است از روش عموم مردم در گفتگو و معاملات و روابط اجتماعي آنان -د
شود، مثل رجوع جاهل به خبره و عمل به  به گرايش عمومي و عرف عام، بناي عقلا گفته مي«

  )127ولايي،فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول،( .»ظاهر كلام
دهد كه درك انديشمندان و نويسندگان از مفهوم  توجه در تعاريف مذكور به خوبي نشان مي 

مول بناهاي عقلايي ي ش همين اساس محدودهبناي عقلا و اركان و عناصر آن يكسان نيست و بر
تواند از مصاديق  در برخي تعاريف، علاوه بر عمل، ترك فعل نيز مي. كند ها فرق ميو يا مصاديق آن

ي عقلا تنها برعمل عيني و خارجي اطلاق نشده و  در نظري ديگر، سيره. بناهاي عقلايي باشد
  .شود ارد را نيز شامل ميارتكازات و آنچه كه تنها در ذهن عقلا استقرار د

طوري كه گاه اما به واقع اختلاف در برداشت از مفهوم بناي عقلا فراتر از اين حد است  به
هايي از اين  به نمونه. نمايد بحث و تحقيق و حتي فهم نظرات فقها و دانشمندان بسيار مشكل مي

  .اشاره خواهيم كرد ي بناي عقلا با برخي مفاهيم مشابه اختلافات به زودي و در مقايسه
  
  بناي عقلا ماهيت) 2

آرا و آشفتگي عبارات علما و نويسندگان، بايد اذعان كرد كه تعريف يا با عنايت به تشتت
جويي از پي. حال مفيد و بلكه ضروري استتبيين مفهوم بناي عقلا امري سخت و دشوار و درعين

اقل دو درك متفاوت از مفهوم بناي عقلا  رسد كه لا در آراي فقها و انديشمندان چنين به نظر مي
  . وجود دارد
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شود كه تمام  بسياري بر اين باورند كه بناي عقلا تنها بر رويه يا روشي اطلاق مي) الف
 ".است چنان كه گفته شده. ي ادوار بدان مبادرت ورزيده و در آن مشاركت دارند خردمندان در همه

مانند استصحاب كه في . گي و همه جايي باشدبناي عقلا نوعي از عرف عقلاست كه هميش
تصرف كه علامت مالكيت شناخته «هم چنين است . الجمله مصداقي از مصاديق بناي عقلاست

   )114جعفري لنگرودي،مبسوط در ترمينولوژي حقوق،(.»شود تا خلاف آن محرز گردد
است رح شده هم چنين از مباحث مختلفي كه توسط ايشان و در ارتباط با بناي عقلا مط 
هاي  و يا اتفاق و اجماع عقلا از اركان سيره »عنصر عموميت«ها توان دريافت كه به نظر آن مي

بناي «شود كه  و به صراحت اعلام مي) 36واعظي،مجموعه آثار كنگره امام خميني،(عقلايي است
رده و حال و آينده، با علم يا جهل به آن عمل ك ي عقلا در گذشته، عقلا امري است كه همه

گاه سيره يا بناي عقلا همان اجماع حتي) 58قماشي،جايگاه عقل دراستنباط احكام،.(»كنند مي
ها و ي عقلا، عمل آن بنا و سيره«شود كه و ياگفته مي) 7،96الاصول،حكيم،منتقي(عملي قلمداد شده

  )55 ،7مروج،منتهي الدرايه،(.»در قبال اجماع قولي است
توان سراغ گرفت  د متأخرين و نويسندگان، نظر ديگري را ميدر نز در مقابل و خصوصاً )ب

ي خردمندان، آن هم در  كه براساس آن براي تحقق بناي عقلا  لزومي به مشاركت عملي همه
  . جود ندارد Ĥنهاومك Ĥنهاتمام زم

گرچه كمتر كسي به اين امر تصريح كرده و يا بحثي پيرامون آن مطرح نموده است ولي از 
هايي كه براي بناي عقلا ات اين دسته و به ويژه با دقت در استنادات، مصاديق و مثاللابلاي عبار
عقلا در كلام اينان گاه به به بيان ديگر كاربرد بناي. شود اند، چنين برداشتي استشمام ميذكر كرده

  .جايي استكند كه نه عمومي و همگاني و نه هميشگي و همه مواردي نيز سرايت مي
ي  ي ازفقها دليلي براي انحصار معاملات در عقود معين وجود ندارد و هر معاملهبه نظر بعض

و جواز بسياري از معاملات رايج و ) 2،710،711طباطبايي يزدي،عروه الوثقي،(عقلايي صحيح است
  )728همان، (.هاستعقلايي بودن آن ازجمله عقد مساقات،
وحيد خراساني،درس (تياز تلفن، سرقفلياعتبار حق ام«ي عقلا در مباحثي چون استناد به سيره

؛ 2،131خويي،منهاج الصالحين،(عقد بيمه)218وعقل،دوست،فقه ،به نقل از علي1/9/1371خارج فقه،
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عدم جواز جهاد و )175موسوي تبريزي،اوثق الوسايل،(معاملات معاطاتي) 54 ،1كاتوزيان،نقدو نظر،
حقوق معنوي و )345همان،(مهدور الدم حتي قتل يك نفر درصورت حضورامام معصوم در بين كفار

پذيرش شهادت زنان همچون مردان در ) 9،24 ،خمينيعبداللهي، مجموعه آثاركنگره امام(فكري
هم ... و )saanei.orgو پايگاه اطلاع رساني  12/3/1386صانعي،روزنامه شرق،(رسيدگي قضايي

ت به يد فاقد عنصر عموميآيند كه جديد و مستحدث بوده و بدون ترد از مواردي به حساب مي
  .معني مذكور هستند

كان مبادرت خوريم كه اساساً ام هاي عقلايي برمي ازسوي ديگر به مواردي از استناد به سيره
، هيچ اطلاع يا درك صحيحي ها منتفي است و چه بسا شمار زيادي از عقلاي خردمندان به آن همه
المللي از مصاديق به كالي در قراردادهاي نفتي و بين مثلاً تفكيك قوا و يا بيع كالي. ها ندارنداز آن
توان تفكيك قوا را كه امري مربوط به  طور مي با اين حساب چه. اند ي عقلا به حساب آمده سيره

توان تصور كرد  ي مردم مورد عمل دانست؟ و چگونه مي ساختار و شكل حكومت است، توسط همه
ي  توان گفت كه همه كنند؟ و آيا مي المللي اقدام بيني خردمندان، به معاملات نفتي و  كه همه

كه اين امور نه توسط آحاد افراد جامعه، بلكه از پذيرند؟ و حال آن خردمندان، شهادت زنان را مي
پذيرفته شده و  -هايا بيشتر آن -قوقي و قضايي دنيا هاي حها و يا نظامها و دولتسوي حكومت
  .شوند رفته مينيز بكار گ Ĥنهاصرفاً توسط هم

هاي  كه بحث از سيرهيكي اين .كم با دو مشكل مواجه استپذيرش ديدگاه اول دست
ي عقلا را تنها بر  ويل و تفسير است، خصوصاً اگر اطلاق سيرهأمستحدث، منتفي و يا محتاج ت
ا زير. است بدانيم ها متجلي شدهه تحقق خارجي يافته و در رفتار آنروش و سلوكي از خردمندان ك

  . آيند اي عقلايي به حساب نمي هاي جديد به دليل عدم مشاركت گذشتگان، سيره سيره
كه صحت بسياري از استنادات فقها به بناي عقلا، مورد ترديد جدي قرار خواهد ديگر اين

ت به هاي فراواني از كاربرد اين مفهوم وجود دارد كه عملاً فاقد عنصر عموميزيرا مثال. گرفت
بر اين اساس شايد . عملي و يا اتفاق همگاني و خصوصاً مشاركت گذشتگان هستند معني اجماع

- خلاف ظاهر تعاريف يا عباراتشان در عمل و به هنگام بحثي از بزرگان، بربتوان گفت كه بسيار

  . اندي دوم تمايل داشته هاي فقهي و اصولي به نظريه
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  عناصر و اركان بناي عقلا) 3
شود كه به راستي چه معياري براي تميز بناي  اساسي مطرح مياز مطالب فوق اين پرسش

توان گفت كه  هر بناي عقلايي واجد اركان و عناصر  عقلا از ساير مفاهيم وجود دارد؟ در پاسخ مي
  .باشد زير مي

 استناد به عقل -الف

ي عقلا چه ناشي از فطرت بوده و چه براي حفظ مصالح و منافع جوامع و يا تسهيل  سيره
وجود آمده باشد در نهايت متكي و مستند به عقل بوده و صرفاً  ور در زندگي اجتماعي بهام

شود ،مصداقي  صادر مي »عقلا بما هم عقلا«به بيان ديگر تنها آنچه از  .خاستگاهي عقلاني دارد
 .گردد از بناي عقلا محسوب مي

باشند، بنايي عقلايي  يهاي جاري در جوامع كه فاقد وصف مذكور م بنابراين بسياري از رويه
  . آيند به شمار نمي

  عدم اختصاص به نژاد، زبان يا دين خاص - ب 
هاي عقلايي عوامل نژادي، زباني و ديني دخالت مستقيم نداشته و اين  در پيدايش سيره

ايي، در نهايت ه علت اجتماع خردمندان برچنين سيره. ها به هيچ قوم و ملتي اختصاص ندارند روش
  .هاستبودن آنهمان عاقل 

  ي عقلايي مخالف با آن فقدان رويه -ج 
ي عقلا به حساب  روش خردمندان هرقدر هم كه شايع و معمول باشد تنها درصورتي سيره

هاي رايج در برخي  بنابراين عرف. آن وجود نداشته باشد ي عقلايي مخالف با آيد كه هيچ رويه مي
هاي عقلايي محسوب  ها سيرهزي و امثال آنگرايي، قمار با جنس از جوامع چون شرب خمر، هم

ها مخالفت كرده  شوند زيرا بسياري از عقلا به رغم امكان مبادرت به چنين اعمالي با اين رويه نمي
  . و سلوك ديگري دارند

  :در اين راستا دو نكته قابل تأمل است
  در  مندان خرد آحاد  مشاركت  -ي دوم مذكور مطابق با نظريه -براي تحقق بناي عقلا  -1
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توان مصاديقي از بناي عقلا يافت كه مورد اجماع  پس اگرچه مي. لازم نيست Ĥنهاو مك Ĥنهاتمام زم
به معني مذكور، ركن اساسي در تحقق بناي عقلا » عموميت«ي عقلا باشند ولي  و اتفاق همه

نه به جهت و اين . ي تاريخي باشد جديد و بدون سابقه اي عقلايي كاملاّ نيست و چه بسا سيره
مگر اين كه منظور . ستآنهاخاطر تفاوت در شرايط زندگي  اختلاف نظري يا عملي عقلا،  بلكه به 

از عنصر عموميت اين باشد كه اگر هر عاقلي در آن شرايط قرار گيرد به همين نحو عمل خواهد 
ن حقوق بنابر اين توسل به راي اكثريت در امور اجتماعي، دموكراسي، به رسميت شناخت. كرد

به رغم عدم مشاركت تك تك .... معنوي از قبيل حق تأليف و اختراع و آثار هنري، سرقفلي و 
  .آيند هايي عقلايي به حساب مي عقلا، سيره

توان  براين هرچند مي بنا. هاي عقلايي لزوماً اموري ثابت و غيرقابل تغيير نيستند سيره - 2
مواردي چون رجوع جاهل به  -كنند  و هرگز تغيير نمي بناهايي از عقلا را نام برد كه مستمر بوده

از اركان ) ثابت بودن(اما اين ويژگي  -... ظواهر و  حجيتعالم، قبول نظر كارشناس، پذيرش 
بسياري از بناها براساس نيازهاي جديد و . آيد ي بناهاي عقلايي به حساب نمي تشكيل دهنده

آيند و به همين دليل نيز ممكن است با تغيير  د ميدر شرايط زماني و مكاني خاص به وجو صرفاً
شايد بتوان تجربه بشر در . شرايط و به تناسب نيازهاي جديدتر دستخوش تغيير و تحول شوند

داري،  مسير تحول و تكاملِ شكل حكومت بر مردم و حركت به سوي دموكراسي، لغو و ترك برده
اي از ا در نوع و شكل مجازات مجرمين را نمونههپذيرش شهادت زنان و يا حتي تغيير رفتار انسان

  .تغيير بناهاي عقلايي به حساب آورد
سوي تكامل دارد بالاخره اشاره به اين نكته خالي ازفايده نيست كه اگرعقل بشر همواره رو به

يابد دستخوش تغيير و تحول  ها تجلي ميلاني كه گاهي در رفتار و بناي آنهاي عق رهيافت
  .گردد مي

  اقسام بناي عقلا) 4
سازد كه همه  نگاهي گذرا به مصاديق استنادي فقها و انديشمندان اين واقعيت را روشن مي

ي  توان به سادگي همه وده و نميبناهاي عقلايي دريك درجه از اهميت، عموميت و تأثيرگذاري نب
اعي به حدي هاي عقلايي در زندگي اجتم نقش برخي از سيره. ها را تحت يك عنوان بررسي كردآن
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حالي كه بعضي ديگر ها گاه با از بين رفتن نظام اجتماع همراه است دربندي به آن است كه عدم پاي
اي از بناهاي عقلا در تمام جوامع بشري وجود داشته و  پاره .چنين خصوصيتي برخوردار نيستنداز 

ش نيز در يك هاي عقلا به جهت منشأ پيداي سيره .برخي ديگر محدود به دوراني خاص هستند
اي اجمالي به بعضي از اين  اينك اشاره. ها وجود داردهاي آشكاري ميان آن  شند و تفاوتبا رديف نمي

  .ها خواهيم كرد تقسيم بندي
  
  از اين لحاظ كه به محتوي نظر دارد يا به ساختار و شكل ) 4-1
رد استفاده بناي عقلا كه جنبه ماهوي داشته باشد و در قلمرو حقوق ماهوي مو« –الف  
هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم : گويد قانون مدني كه مي 265مانند مبناي ماده . باشد

  .ي عقلا است علت اين است كه عمل مفت و مجان دور از طريقه »تبرع است
مانند استصحاب و اصل صحت و عمل . بناي عقلا كه جنبه شكلي و اثباتي داشته باشد« -ب

  )62و  61 ،2جعفري لنگرودي،دانشنامه حقوقي،. (»ل عدمبه خبر ثقات و اص
  
    بناي عقلا به لحاظ اين كه ارادي است يا ارتكازي) 4-2

مثل قبول دلالت يد بر مالكيت و مانند همه . بنايي كه مبتني بر عمل ارادي مكرر باشد«-الف
شوند  به غلبه انجام مياين اعمال ارادي هستند و هر چند كه تحت تأثير جذ. امارات مبتني بر غلبه

  .اما هيچ وقت ارتكازي نيستند
مانند استصحاب و اصل . بناي عقلا كه مبتني بر اعمال ارتكازي و ناشي از فطرت است -ب

  ) همان.(»عدم
  
  از نظر شمول و فراگيري) 4-3

- ها و مكاني زمان عقلا در همهي به معني مشاركت همه »عموميت«پيش از اين گفتيم كه 

اي، عقلايي بوده و از اين آيد و چه بسا سيره عناصر اصلي بناهاي عقلايي به حساب نميها، از 
  دو نوع  به  فراگيري  توان بناهاي عقلايي را از جهت شمول و  بنابراين مي. ويژگي برخوردار نباشد
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  . تقسيم كرد
  هاي عقلايي عام  سيره -الف 

 مورد عمل واقع –با اندكي تسامح  –شري افراد ب هايي هستند كه درميان همه منظور سيره
ي اجتماعات بشري و در  ي عقلا در همه يعني همه. ي خردمندان درآن مشاركت دارند شده و همه
ها را  توان اين سيره مي. اندها مطابق با اين روش زندگي كرده و سلوك واحدي داشتهتمام دوران

ظواهر، قبول خبر فرد مورد  حجيتتوان به  ازجمله چنين بناهايي مي .جايي دانستهميشگي و همه
  .اشاره كرد.... وثوق، رجوع جاهل به عالم، اعتماد به نظر خبره و كارشناس، استصحاب و 

  هاي عقلايي غيرعام سيره  - ب 
ت و خوريم كه عمومي در بررسي رفتار و عملكرد خردمندان به مصاديقي از بناي عقلا برمي

اشته و در بعضي هاي عقلايي گاه سابقه تاريخي ند اين سيره. ارندشمولي همچون بناهاي مذكور ند
هايي به مرور زمان و بنا به  چنين سيره. شود ها در ميان جوامع انساني ديده نميادوار اثري از آن

تي نسبي به تدريج شكل گرفته و به عموميگي اجتماعي به وجود آمده و غالباً نيازهاي جديد زند
ترك برده برادري، پذيرش شهادت زنان، سرقفلي، پذيرش حقوق «هايي از قبيل بنا. انددست يافته

معنوي، استفاده از نيروي علمي و عملي زنان و مشاركت آنان در امور اجتماعي، سياسي، قضايي و 
هاي  ها در شئون مختلف زندگي مردم، تشكيل شركتهاي روزافزون دولتفرهنگي، دخالت

ديه در روابط مالي و تجاري و أخير تأداري، بيمه، قبول خسارت تتجاري و اشخاص حقوقي، بانك
  .توان از اين نوع دانست را مي »....

ترديدي نيست كه موارد مذكور به تدريج و در طول زمان و با توجه به شرايط زندگي جوامع 
نظام  به عنوان مثال،. اندي خردمندان بر اين اساس سلوك نكرده مختلف بوجود آمده و هرگز همه

آمد،  ي جوامع، امري پذيرفته شده به حساب مي داري كه ساليان و قرون متمادي در ميان همهبرده
و يا خردمندان با توجه . دانند به مرور زمان ملغي شد و عقلا در اين روزگار آن را امري منسوخ مي

معه، نگاه خود به تغيير و تحولات جدي و اساسي در اجتماعات و ارتقاي سطح علمي و فرهنگي جا
كه برخي از چنان. ي متفاوتي با اين قشر عظيم در پيش گرفتند به زنان را تغيير داده و رويه

هاي اجتماعي را به آنان واگذار كرده و يا آنان را در اموري چون شهادت، مساوي با وليتؤمس
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دسته بوده و چنين  هاي عقلايي از اين رسد كه بسياري از سيره به نظر مي. مردان به حساب آوردند
  .ترندهاي نوع قبل بسيار فراوان هايي در مقايسه با سيره سيره

  
  از نظر منشاء پيدايش  ) 4-4

ها را مورد بررسي اجمالي قرار دهيم، روشن يق بناهاي عقلا و كاربرد وسيع آناگر مصاد
هايي مشاهده هاي عقلايي يكي نبوده و از اين جهت تفاوت شود كه منشاء پيدايي همه سيره مي
  .هاي عقلايي را از حيث منشاء پيدايش نيز به اقسامي تقسيم كرد توان سيره بنابراين مي .شود مي

  بناهاي عقلايي ضروري  -الف 
اين امر به رغم . بدون ترديد منشاء برخي از بناهاي عقلايي، فطرت و سرشت انساني است

فقهاست و در موارد متعددي بدان وجود اختلاف در تطبيق يا تشخيص مصاديق، مورد اتفاق 
عمل به ظواهر، از فطريات و مرتكزات ".هاي زير اشاره كرد توان به نمونه تصريح شده است كه مي

  )473الاصول،منتظري،نهايه( ".و حاصل آن چيزي است كه در اذهان عقلا رسوخ كرده است
ن به وديعت گذارده قبول خبر فرد موثق، ارتكازي، جبلي و فطري است كه در نهاد انسا« 

رجوع جاهل به عالم به حكم فطرت و آنچه در نفوس «) 138 ،3عراقي، نهايه الافكار،(».شده است
، 8 مروج،منتهي الدرايه،؛ 125 ،2الاصول،موسوي،منتهي( .»باشد خردمندان قرار داده شده است، مي

  )35، 4الافكار،قي، نهايهعرا(».خدايي استعقلا براستصحاب، ارتكازي، جبلي و وديعتبناي« )504
بناهاي  -آيد و براساس آنچه از كلام ايشان برمي يا ظاهراً –برخي از فقها نيز اصولا  

دانند كه توسط خداوند و براي حفظ نظام  عقلايي را ناشي از فطرت و مرتكزات ذهني انسان مي
  )135 ،3خراساني،فوايدالاصول، كاظمي. (زندگي اجتماعي به وديعت نهاده شده است

هايي ناشي از فطرتي هستند كه در نهاد هرانساني به وديعت نهاده شده  از آنجا كه چنين سيره
ها عمل كرده و هيچ اختلافي در آن آن بود كه هر عاقلي به مقتضاي آن القاعده بايد براست ،علي

  .ندآي ها عام، هميشگي و همه جايي به حساب مي پس اين قسم از سيره. وجود نخواهد داشت
  بناهاي عقلايي غيرضروري  - ب 

  شويم كه ناشي از فطرت مشترك هاي زيادي مواجه مي در بررسي زندگي خردمندان با سيره
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مصباح يزدي،آموزش (.»امري ارتكازي و قريب به بداهت بدانيم«انساني نيستند و يا اگر فطرت را 
. وسط هر عاقلي درك نشودها در بدو امر و تممكن است وضوح و بداهت درستي آن)2،67فلسفه،

بندي توان تحت عناوين زير دسته ها را با تمام گستردگي و تنوعي كه دارند مي اين نوع از سيره
  .كرد

  هاي حافظ مصالح عام اجتماع  سيره -1
حب ذات انسان اقتضا دارد كه براي اجتماع قايل به حسن باشد، همان اجتماعي كه ضامن « 

شود  ها به حفظ نظام اجتماعي و بقاي نسل بشر موجب  ميي انسان علاقه. بقاي ذات انسان است
گيرند قايل به حسن و شايستگي شده و فاعل  كه عقلا براي افعالي كه مصالح عمومي را در بر مي

. آن را تمجيد كنند و در نتيجه سيره عملي خودشان را بر طبق اين  بناي بر حسن، سامان دهند
آورند  افعالي كه به نوعي در نظام زندگي اجتماعي اخلال به وجود  مي همين عقلا و درمقابل، براي

 ».گذارند اي عمومي به همراه دارند، اعتبار قبح كرده و بنا را بر سرزنش فاعل آن  ميو مفسده
  )2،320اصفهاني،نهايه الدرايه،(

مور براي بنابراين بشر در طول زندگي خود و به ياري عقل و تجربه دريافته است كه برخي ا
اجتماع انساني مفيد و ضامن مصالح عمومي است و برخي ديگر اساس زندگي را تهديد كرده و يا 

هايي درجهت حفظ مصالح  ها و رويه گيري روشاين امر موجب شكل. سازند آن را مختل مي
هايي محصول تجربيات و معلول هم فكري و عقل  چنين سيره. عمومي و يا دفع مفاسد شده است

، جاري كردن اصل صحت در عقود و )ي تصرف اماره(مالك دانستن متصرف  .ستĤنهاانس جمعي
توان از اين نوع  ها مورد ديگر را ميقراردادها، لزوم حكومت، لزوم وضع قانون و مقررات و ده

  . دانست
  هاي ضامن منافع فردي و اجتماعي  سيره - 2

سلوكي را  نه ازمنابع و امكانات،ي بهي گاهي خردمندان براي كسب منافع و يا استفاده
اين دسته از بناهاي عقلايي ازحيث . ستآنهاگزينند كه ضامن منافع فردي و اجتماعي     برمي

عدم وجود حكومت و قانون در  مثلاً. تر از قسم اول قرار دارنداي پاييناهميت و كاركرد، در درجه
مشكلات عديده همراه و بلكه اصل حيات  ي تصرف در زندگي مردم با اجتماع و يا نپذيرفتن اماره

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

قلا 
ي ع

 بنا
تي

يس
چ

/
 

23  

اما عدم رعايت بناهاي نوع دوم تهديدي براي اصل زندگي اجتماعي . كند اجتماعي را تهديد مي
بناي . باشد نبوده و در نهايت موجب از دست دادن منافع و يا بروز خساراتي براي فرد و جامعه مي

توان از  را مي...ليف و آثار هنري و أ، حق تعقلا مبني بر پذيرش حقوق معنوي از قبيل حق اختراع
  .اين دسته به حساب آورد

  بناهاي ناظر به تسهيل امور  - 3
مين راحتي مردم ان، ضمن عقلايي بودن، بيشتر به تأهاي رايج در ميان خردمند برخي از سيره

يي از هاي عقلا اين دسته از سيره. اندنظر داشته و براي تسهيل درامور موردعمل واقع شده
- ضرورت و اهميت كمتري نسبت به دو نوع قبل برخوردارند ولي خردمندان از آن جهت كه عاقل

ها و يا  اي غير از اين سيرهبديهي است كه سلوك بر طريقه. كنند ها عمل مياند، مطابق با آن
مخالفت با اين بناها نه تهديدي جدي براي اصل حيات اجتماعي است و نه لزوماً به تضييع 

ييد أبا اين حال عقلا به حكم و ت. شود دادن منافع بزرگ منجر ميي امكانات و ازدست تردهگس
رسد  به نظر مي. دهند هايي را مورد عمل قرار ميعقل و براي سهولت و آسايش بيشتر، چنين روش

هاي گوناگون ازقبيل ناديده انگاشتن  معاطاتي، برخي تسامحات عرفي در حوزهكه پذيرش معاملات
ختلاف وزن ناچيز در مبيع يا كسري و نقصان اندك در ثمن، عدم اعتنا به غبن غيرفاحش در ا

جزيي در موضوع معامله، پذيرش معاملات كودكان در امور معاملات، لحاظ نكردن نقص يا عيب
خرد و كم اهميت را بايد از اين نوع به حساب آورد كه همگي براي تأمين راحتي در امور فردي  يا 

  .اند اعي بوجود آمدهاجتم
  هاي رايج  پرهيز از خلط بناي عقلا با عرف)4

به عباراتي از  -شرعي آن  حجيتاز جمله در بحث  –گاه در مباحث مربوط به بناي عقلا 
هاي رايج در جوامع بشري را از  خوريم كه به اشتباه، برخي از عرف فقها و نويسندگان برمي

حالي است كه بسياري از اين موارد از پايه و اساس دراين  .دان مصاديق بناهاي عقلايي بر شمرده
  .آيند اي عقلايي به حساب نميي بناهاي عقلايي بوده و سيره فاقد عناصر تشكيل دهنده

بوسيدن دست،  به پا خاستن براي احترام و جشن و شادماني در نوروز و تزيين «مرحوم مظفر 
يا برخي   )153 ،2،مظفر،اصول الفقه( .اند دانسته)متشرعه(را از مصاديق سيره» ...مساجد و معابر و 
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، عادت به ”بناي عقلا  ”با  ”عرف عام  ”ضمن قبول نزديكي و بلكه ترادف دو اصطلاح «اساتيد 
خانه را جزء عرف و سيره استعمال چيزهايي از قبيل دخانيات و نشستن در مراكزي از قبيل قهوه

  ) 221و اصول،فيض، مبادي فقه ( .»دانند عقلا مي
توتاليتاريزم و روابط جنسي آزاد كه در برخي جوامع و اصناف، يك عرف «همچنين گاهي از

شهيد صدر نيز با . سخن به ميان آمده است)103 دوست،فقه وعرف، علي( .»آيد به حساب مي
شايد سيره عقلا منشا و مبنايي غير عقلي چون عواطف و احساسات داشته «دارد صراحت اعلام مي

  )245 ،4،،بحوث في علم الاصولصدر(.»اشد نه عقلانيب
ي خود به اختلافات  اين خلط و اشتباه، بر ابهام موجود در تلقي از بناي عقلا افزوده و به نوبه

هاي عقلايي منجر شده و يا به تشديد آن دامن  و اعتبار شرعي سيره حجيتبعدي در مباحث 
  . دهد تلافي لفظي تنزل ميهاي مربوطه را تا حد اخ زند و گاه بحث مي

ي  غير از سيره –هاي رايج در ميان مردم  تذكراست كه وقتي از ساير سيرهي اين نكته شايسته
دهيم، منظور  كيد قرار ميأگفته و ضرورت عدم خلط آنها با بناهاي عقلايي را مورد ت سخن  -عقلا 

هاي متداول در ميان  زيرا سيره. دبا عقل سليم مخالفت دارن هايي لزوماً اين نيست كه چنين رويه
  .نيز گاهي صحيح وگاه ناسازگار با عقل هستند –شود  كه از آن به عرف تعبير مي –مردم 

چنانكه جشن و شادماني در نوروز و يا خواستگاري مرد از زن در بعضي جوامع و عكس آن در 
و صحيح هستند ولي از ها گرچه بدون اشكال  اجتماعي ديگر و يا بسياري از آداب و رسوم ملت

هايي مثل روابط نامشروع، ارتشاء، كسب  ازسوي ديگر عرف. آيند هاي عقلايي به حساب نمي سيره
مال ازطرق غيرقانوني، فرار از ماليات، جايگزيني روابط به جاي ضوابط و مواردي از اين قبيل كه 

توان نام برد كه با  را مي در بسياري از جوامع و با درجات متفاوتي از شدت و ضعف جريان دارند
  . عقل ناسازگار است

ها، بناي عقلا نبوده و استناد به آنها شود كه بسياري از عرف بنابرآنچه گذشت آشكار مي
  .هاي عقلايي اشتباهي آشكاراست سيره حجيتدربحث از 

  هاي رايج ملاك بازشناسي بناهاي عقلايي از عرف) 5
  توان بر آن بود كه  مي -اعم از مشهور و غير مشهور -فقها و آراي  بررسي آثار  و  از مطالعه 
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رو شايد از اين .اختلافات درخصوص بناي عقلا بيشتر صغروي و ناظر به تشخيص مصاديق است
ما هم هشمار آمده و به تعبير علما، بناي عقلا بعقلا بهبتوان گفت كه اگر امري به واقع از بناي

آن شك نداشته و لزومي به امضايي از سوي  حجيتاي از فقها در عقلا باشد، تقريباً هيچ دسته
طور مطلق صحيح نيست و بعضي از فقها حتي مخالفاني داشته و به  اين ادعا گرچه. بينند شارع نمي

عراقي، مقالات (.دانند ما هم عقلا را درامور معاش نيز نيازمند به امضاي شارع ميهبناي عقلا ب
مجموع قابل پذيرش است و كلام بسياري از فقها بدان تصريح و يا اشاره  اما در) 2،110الاصول،

هايي براي تشخيص مصاديق واقعي بناي عقلا از ساير موارد و به  ي معيار بنابر اين ارايه. دارد
ي رايج بر دو  ها ساير عرف. جهت پرهيز از خلط اين مفاهيم با يكديگر حائز اهميت فراوان است

  .قسم هستند
  هاي رايج عقلايي اوصاف عرف) الف

مانند  اي ندارند، ها گاه درميان گروهي از مردم كه جهت جامع صنفي و رسته ـ اين رويه 1
ي صنف يا دسته  و گاهي ديگر به وسيله)عرف عام(مملكت يا مذهبعرف يك محل معين يا عرف

) 448حقوق، جعفري لنگرودي،ترمينولوژي.(شوند مورد عمل واقع مي)عرف خاص(خاصي از مردم
طور معمول از مرزهاي جغرافيايي كشورها يا ت و فراگيري نداشته و بهولي درهرحال، جنبه عمومي

  . كند پيروان مذهبي خاص تجاوز نمي
ها نه ناشي از فطرت و عقل انسان هستند و نه حاصل تجربه و انديشه جمعي  ـ اين سيره 2

آنها را  ها همان است كه فقها غالباً ن قسم از سيرهاي. باشند خردمندان يا نخبگان جوامع انساني مي
ها گرچه خاستگاهي  اين سيره. اند دانسته... ناشي از تقليد، عادت،  عواطف، احساسات، خلقيات و 

تهيه جهيزيه يا . باشند مخالف يا مغاير با عقل و مصالح جامعه نمي غيراز عقل دارند ولي لزوماً
  .باشند از اين نوع مي... ا نوع خاصي از شادماني و عزاداري و تعيين مهريه يا اعطاء شيربها ي

هاي جاري در زندگي خردمندان،  نادرست  عقلا برتمام رويهاطلاق بناي معلوم است كه اساساً
هاي عقلايي بوده و بهتر است تحت  زيرا بيشتر آنها فاقد عناصراصلي سيره .رسد به نظر مي

  . رسوم و حتي نزاكت اجتماعي از آنها ياد شودعناويني چون عرف، عادت،  آداب و 
  ها لزوما به نوعي  ـ صرف نظر از منشأ پيدايش، خردمندان ازتوجه و دقت در مفاد اين سيره 3
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 مثلاً. يابند انديشي پي نبرده و عمل براساس آنها را تنها راه جلب منافع يا راحتي خود نميمصلحت
اي ي از مهمان يا برپايي مراسم جشن و سرور در منطقهتوجه به آداب و رسومي چون نحوه پذيراي

هاي متداول در اقوام مختلف، ملازم با ها و سرگرميخاص و يا نوع خاصي از تفريحات و يا بازي
بلكه خردمندان، در نهايت و احتمالا، آنها را . ييد عقل نسبت به همه يا برخي از آنها نيستأنوعي ت

  . بنديا بدون ضرر و قابل پيروي مي
 .وجود دارد هاي گوناگون و متفاوتي در جوامع مختلف دنيا در اين حوزه، سيره ـ معمولاً 4

ممكن است دركيفيت برگزاري جشن عروسي يا نحوه بزرگداشت و  مثلاً) برخلاف بناهاي عقلا(
ها و صدها روش و سيره احترام به اشخاص و يا درطريق خواستگاري و مواردي از اين قبيل با ده

  . توانند صحيح بوده و مخالفتي با عقل نداشته باشند برخورد كنيم كه همگي در جاي خود مي
  هاي رايج غيرعقلايي اوصاف عرف) ب
هايي غيرعقلاني از مردم يك جامعه به روشهرچند ممكن است جمعي و يا حتي بسياري -1

ت مردم از آنها اجتناب مبادرت ورزند، ولي در غالب موارد ـ نه هميشه ـ بيشتر و بلكه اكثري
  . ها نيستيمكنند و تقريبا هيچ گاه شاهد اجماع عملي مردم و عقلاي اجتماع بر اين روش مي

راهنمايي و رانندگي، هاي غيرعقلايي، ازقبيل نقض مقررات ـ بسياري از مرتكبين اين سيره 2
گرچه در عمل به ...شكني، انجام معاملات ممنوع، روابط جنسي نامشروع و نامحدود و قانون

از آن  نهند ولي به جهت نظري به نادرستي كردار خود واقف بوده و معمولاً فرامين عقل گردن نمي
مثل استعمال سيگار و يا اعتياد به مواد . دارند برحذر مي آنهاكنند و چه بسا ديگران را از  دفاع نمي

  .مخدر
طلبي و منفعت طلبي افراطي و در ها، لذت طلبي، راحت پيدايش اين نوع از سيره ـ منشأ3 

، هر عاقل و خردمندي آنهايك كلام هواهاي نفساني است و با كمترين تأملي در مفاد و محتواي 
  . كند را درك مي آنهاـ به احتمال قوي ـ زشتي 

ها يا به وضوح فساد اجتماعي و فردي را به دنبال داشته ـ مثل مصرف مواد  ـ اين سيره 4
مثل . گردد آشكار مي آنهاقت نظر و توجه، مفاسد پنهاني و طولاني مدت مخدر ـ و يا با د

جايگزيني روابط با ضوابط در امور اجتماعي، سوءاستفاده از قدرت و مقام دولتي، ارتشا، دروغگويي 
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هاي متداول محسوب  كه در برخي از جوامع جزء سيره... سياستمدارن، رواج غيبت، مفاسد اداري و 
   .شوند مي

  ي بناي عقلا با برخي مفاهيم مشابه قايسهم) 6
شويم كه به جهاتي با بناي عقلا  از آنجا كه در مباحث فقهي و اصولي با مفاهيمي مواجه مي

اند، هرچند بناي اين نوشته بر اختصار  شباهت داشته و درموارد متعددي مورد استناد فقها قرار گرفته
. ميان بناي عقلا و مفاهيم مذكور مفيد خواهد بود ي اجمالي رسد مقايسه باشد اما به نظر مي مي

شود كه گاه بعضي از اين مفاهيم با بناي عقلا يكي  ضرورت اين مقايسه زماني بيشتر احساس مي
ي متشرعه و اجماع  ي بناي عقلا با عرف، سيره از اين رو تنها به مقايسه. اند پنداشته شده

  .پردازيم مي
  بناي عقلا و عرف) الف

مفاهيم مشابه با بناي عقلا كه در آثار فقهي و حقوقي نيز كاربرد وسيعي دارد، عرف يكي از 
 »تتابع، اتصال و پي در پي بودن، معرفت و شناخت«.عرف در لغت داراي اين معاني است. است

خليل بن ( »امر شناخته شده و متداول بين مردم«، )281 ،4احمد بن فارس،معجم مقاييس اللغه، (
اصفهاني،راغب، معجم مفردات (»فعل پسنديده از ناحيه عقل يا شرع«، )532لعين، احمد،كتاب ا
خوي و عادت و اصطلاح و امري كه ميان مردم متداول و معمول شده «، )343 الفاظ القرآن،

عرف و « درتعريف اصطلاحي آن نيزگفته شده ست كه  )1432عميد،فرهنگ فارسي،( .»باشد
و غيرآلوده (هاي سالم  گيرد و طبع جاي مي هاناعقل، در جان انسي  عادت امري است كه از ناحيه

اند و ادعا شده  اين تعريف را بعضي از دانشمندان به غزالي نسبت داده. پذيرند آن را مي) به شهوات
است و با بيشترين اقبال نيز مواجه گرديده  “عرف و عادت ”ترين تعريف از است كه قديمي

آنچه نفوس مردم در پرتو عقل بر آن استقرار «).58 ،2 نامه حقوقي،جعفري لنگرودي،دانش.(است
عرف « .)405حكيم،الاصول العامه للفقه المقارن،(.»واقع شده است آنهايافته و مورد قبول طبع 

صحيح، عبارت است از آنچه درميان مردم متداول است و با نص شرعي مخالفت ندارد و مصلحتي 
ويا آنچه كه خواستگار به ......مثل وقف اموال منقول، . آورد ي به بار نميابرد و مفسده را از بين نمي

عرف، عادتي است از عموم يا «) 407همان، ( .»...آيد نه مهريه دهد هديه به شمار مي زن مي
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تواند در شكل گفتار يا  اين عادت مي. كنند گروهي خاص از مردم كه برآن سيركرده و زندگي مي
اي است كه به تدريج و قاعده«) 752 صنقورعلي،المعجم الاصولي،(.»گردد رفتار يا ترك متجلي

آور مرسوم اي الزام اي از آنان به عنوان قاعدهخود به خود در ميان گروهي از مردم يا گروه ويژه
 ) 474 ،2 ي حقوق، كاتوزيان،فلسفه(.»شده است

توان  كه ازآن جمله مي  )406 حكيم، الاصول العامه للفقه المقارن،(عرف داراي اقسامي است
گفته .به عرف عام، عرف خاص، عرف عملي، عرف قولي، عرف صحيح و عرف فاسد اشاره كرد

در عرف عام، عموم يا اغلب مردم شركت دارند، عليرغم اختلافي كه در سطوح «شود كه مي
يز به بناي اين عرف نزديكترين چ. دارند هاناها و زب هاي متفاوت، محيط مختلف زندگي و فرهنگ

ها و نهادهاي  در اين قسم ازعرف بسياري از پديده. ي عقلاست عقلا و طريقهعقلا و سيره
مثل رجوع جاهل به عالم، عمل به ظواهر كلمات، . گيرد اجتماعي عمومي نظم و سامان به خود مي

  .گردد قبول قول ثقه و بسياري از معاملات و مبادلاتي كه در جامعه متداول مي
، عرفي است كه فقط گروه خاصي درآن شركت دارند و عاملي خاص اين گروه را عرف خاص

عرف .اي مخصوص ازقبيل زمان يا مكاني ويژه و يا شغل و صنعت و حرفه .استگردخود جمع كرده
گردد و با دليل و  صحيح چيزي است كه در پرتو عرف و عقل در ميان مردم متداول و معمول مي

عرف . اي به بار نيايدشته باشد و درآن مصلحتي از ميان نرود و مفسدهشرعي مخالفتي نداقانون
فاسد چيزي است كه درميان گروهي نسبتاً زياد از مردم متعارف و متداول گردد كه باقانون شرع 

مثل تداول برخي عقود، معاملات ربوي يا بازي كردن با برخي آلات قمار . سازگاري نداشته باشد
  )220،221 فيض،مبادي فقه و اصول،(.»ممنوع چون شرب مسكرات يا مصرف بعضي چيزهاي

شود كه به نظر  گاه گفته مي. است در مقايسه ميان اين دو نهاد آراي متفاوتي ابراز شده 
دانشنامه جهان (. عقلا و عرف تباين مفهومي وجود نداردنويسندگان و فقهاي امامي ميان بناي

عقلا تفاوتي وجود نداشته و اين دو مفهوم مترادفند يعام و بناعرفو يا ميان) 241اسلام،
: نويسد ميرزاي نائيني دراين خصوص مي) 153، 2؛ مظفر،222مغنيه،علم الاصول في ثوبه الجديد،(
بناي . .... شود و مراد از آن،  عرف عام است گاهي از اوقات از طريق عقلا به بناي عرف تعبير مي«

همچنين ).3،193خراساني،فوايد الاصول، كاظمي(.»ي نيستعرف چيزي در مقابل طريقه عقلاي
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به يك معني  “عرف عقلا”در ميان فقها با اصطلاحاتي چون  ”عرف”گفته شده است كه اصطلاح 
جعفري لنگرودي،ترمينولوژي (.شود تعبير مي ”عرف”طورخلاصه به به “عرف عقلا”بوده و از 

يح با سيره عقلا تفاوتي نداشته و منظور از آن اند كه عرف صح اي بر اين عقيده عده). 448حقوق،
 فيض،(. گردد چيزي است كه در پرتو عرف و عقل در ميان مردم انديشمند متداول و معمول مي

اي از عرف و اخص از آن بنابراين، بناي عقلا در واقع شاخه).  224و  221مبادي فقه و اصول، 
هايي است و تنها شامل آن عرف) 218لام،اسهاي حقوقي درحقوقلنگرودي، مكتبجعفري(.است

جعفري لنگرودي، (.عقلايي دانستتوان ازبناهاي هاي ناپسند را نميكه موردپسندعقل است و عرف
برخي از نويسندگان معتقدند كه نسبت منطقي موجود ميان )  2،883مبسوط در ترمينولوژي حقوق،

 )2،60،دانشنامه حقوقي،انهم(.ست، عموم و خصوص من وجه ا“عرف”و  “بناي عقلا”دومفهوم 
مصاديق  آنهاتوان يافت، هركدام از  طور كه مصاديق مشتركي براي هر دو مفهوم مييعني همان

ي اين دو مفهوم بايد به موارد زير  رسد كه در مقايسه با اين حال  به نظر مي. منحصري هم دارند
  . توجه داشت

ستند و با توجه به معني واقعي بناي عقلا كه دو مفهوم مترادف ني “بناي عقلا”و  “عرف” -1
ها و بناهاي عقلايي ترادف ميان همه عرف هميشه ملحوظ است، مسلماً “بما هم عقلا“در آن قيد

آيد و  زيرا بدون ترديد هيچ عرف ناسازگار با عقل، از بناهاي عقلا بشمار نمي. و تساوي وجود ندارد
  . هاي ناپسند باشديافت كه جزء عرفتوان  هيچ بناي عقلايي را نمي متقابلاً
است،  “عرف صحيح و عقلايي”گرچه بناي عقلا، تنها با بخشي از عرف كه همان -2

زيرا چه بسا عرفي صحيح  و عقلايي باشد ولي تنها در . باشد سازگاري دارد اما با آن منطبق نمي
دان درهمان مورد براساس ميان ملت، اجتماع و يا پيروان آييني خاص جريان داشته و ساير خردمن

  .عرف عقلايي ديگري عمل كنند
عقلا يا فطري است و يا خاستگاهي جز عقل ندارد و عقلا تنها ازآن جهت كه بناي -3
ممكن است از عادات،  –حتي عرف صحيح  –كنند ولي عرف  ريزي مي اند اين بناها را پي عاقل

  .ناشي شود... عواطف و احساسات و 
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دشوار به نظر  آنهابر   “عرف”توان نام برد كه اطلاقِ  اهاي عقلايي را ميمصاديقي از بن -4
ي  نه توسط مردم و افراد اجتماع، بلكه به وسيله -برخلاف عرف –زيرا اين بناها . رسد مي

برقراري . گيرند ريزي شده و مورد عمل قرار مي هاي حقوقي دنيا پايه ها و يا نظام  ها، دولت حكومت
  .آيند از اين دسته به شمار مي... تفكيك قوا، پذيرش حقوق و مالكيت معنوي و  نظام مالياتي،

 بناي عقلا و  سيره متشرعه) ب

از ديگر مفاهيمي كه به جهاتي شايسته بررسي و مقايسه با نهاد بناي عقلاست، سيره 
 اجماع ”اين اصطلاح گاه با تعابير ديگري از قبيل سيره مسلمين و يا . باشد متشرعه مي

 ،1طوسي،العده في اصول الفقه،(“اجماع فرقه”) 190حلي،مبادي الوصول الي علم الاصول،(“امت
نيز مورد ) 108 ،38نجفي،جواهر الكلام، (“سيره مستمره”و ) 127،همداني،مصباح الفقيه؛ 338

  .است استناد فقها واقع شده
مثل . آن است سيره متشرعه، سلوك و رفتار عمومي عصر قانونگذاري و دوره نزديك به«

اتفاق آنان در به پاداشتن نمازظهر روزجمعه، به جاي نمازجمعه و اتفاق بر اين كه از ميراث خمس 
اي است بر اثبات ظني و ناقص صدور بيان و سلوك عمومي در عصر قانونگذاري، قرينه. دانند نمي

. »دست ما نرسيده استاند، اگرچه آن بيان و دليل به  دليل شرعي كه احياناً از آن آگاهي داشته
به بيان ديگر سيره گاه به مسلمانان از آن جهت كه مسلمانند و ) 210فيض،مبادي فقه و اصول،(

و ) سيره متشرعه(شود و معمولاً از اولي به سيره  گاه به عقلا از آن جهت كه عاقلند، نسبت داده مي
  ) 128 الافكار، عراقي،نهايه(.گردد ياد مي “طريقه عقلا ”و  ”بنا  ”از دومي به 

اشاره كرده و معتقدند  آنهابرخي از فقها ضمن تعريف سيره عقلا و سيره متشرعه به تفاوت 
در انجام يا ترك چيزي استمرار  آنهامنظور از سيره اين است كه عادت مردم و اشتراك عمل ”كه 

 –اي فرقه ازهر دين و -داشته باشد و مقصود از مردمان گاهي همه خردمندان و عرف عام است
بناي ”يا  “سيره عقلا”شود و تحت عنوان  كه در اين صورت شامل مسلمانان و غيرمسمانان مي

تمامي مسلمانان از آن جهت كه مسلمانند و يا فقط اهل ) مقصود(شود و يا از آن نام برده مي “عقلا
 ”يا  “متشرعه سيره”صورت از آن به باشد و در اين مي –مثلاً اماميه  –ي خاصي از آنان  فرقه

  )2،153مظفر،اصول الفقه، . (شود نام برده مي “سيره اسلاميه ”يا  “سيره شرعيه
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 آنهاو اعتبار  حجيترا در  ”سيره متشرعه”و  “بناي عقلا”بعضي ديگر تفاوت اساسي
محقق اصفهاني در اين ) 247 ،4 صدر،بحوث في علم الاصول، ؛138عراقي،نهايه الافكار،.(دانند مي

در اين است كه در سيره متشرعه هرگاه وجود ) عقلا و متشرعه(تفاوت دو سيره: دارد يان ميزمينه ب
سيره اثبات شود، خودش به تنهايي و في نفسه دليل بر حكم شرعي است چنانكه در اجماع، حدس 

اما در سيره عقلا چنين نيست زيرا سيره عقلا خودش . قطعي بر رأي و نظر معصوم وجود دارد
مگر پس از امضاي شارع، گرچه اين تأييد و امضا ازسوي شارع به عدم ردع و انكار حجت نيست 

  ) 25 ،1 اصفهاني،حاشيه كتاب المكاسب،(.باشد
هاي  اين درحالي است كه مرحوم مظفر ضمن استناد به سخن شيخ انصاري، همه سيره 

م يا ترك چيزي در سيره مسلمانان متشرع بر انجا«: گردد متشرعه را حجت ندانسته و متذكر مي
زيرا كه اجماع عملي ازسوي علما و  .واقع نوعي از اجماع و بلكه بالاترين نوع اجماع است

اين . باشد ست درحالي كه اجماع در فتوي، اجماعي قولي آن هم فقط از جانب علما ميآنهاغير
بلكه مسلم و معلوم است و ) ع(گاهي جريان سيره در زمان معصومين: سيره بر دو نوع است

خودش نيز عامل يا تقرير كننده آن بوده است و گاه چنين جرياني معلوم نيست و يا ) ع(معصوم
  .»مسلم است كه سيره پس از زمان آنان پديد آمده است

 “سيره عقلا ”را با  ”سيره متشرعه  “آنگاه وي نوع اول را حجت دانسته و همين نوع از 
تر است به حساب ماع كه حتي از اجماع قولي هم پايينداند و نوع دوم را نوعي از اج متفاوت مي

سپس از شيخ اعظم انصاري در كتاب بيع و در بحث . ي قائل نيستحجيتآورد و لذا براي آن  مي
مقصود ارث گذاشتن چيزي  -و اما وجود سيره و استمرار آن بر ارث گذاردن«كند معاطات نقل مي

هاي آنان در عبادات  سيره نيز هم چون ساير سيرهاين  -است كه به صورت معاطاتي فروخته شود
و اضافه  »و معاملات كه قابل شمارش نيستند، ناشي از مسامحه و كم مبادلاتي آنان در دين است

هايي  توان به نمونه هاي متشرع است كه مي كند كه منظور شيخ ازسيره، همين نوع دوم از سيره مي
  )156همان، (.اشاره كرد... وروز، تزئين مساجدومقابر و ازقبيل بوسيدن دست، جشن و شادماني در ن

  .توان به شكل زير مقايسه  كرد در نهايت اين دو مفهوم را مي
  . و يكساني نيستند واحد  مفاهيم  “متشرعه ي  سيره”و  “ي عقلا سيره”نهاد   بدون ترديد، دو
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 “هاي متشرعه سيره”بناي هاي عقلايي، عقل و يا عملكرد عقلا بما هم عقلاست و م مبناي سيره
. باشد پاي بندي مسلمانان به شرع اسلام و يا التزام برخي از مسلمانان به قواعد مذهب خاصي مي

عقلا و سيره متشرعه در اين است كه در بناهاي عقلا خردمندان به بيان ديگر وجه افتراق بناي
درصورت ديندار  -ه هر دينيب آنهاكه ديندار هستند يا نه و صرف نظر از تدين مستقل از اين

تنها دينداران و  “هاي متشرعه سيره”بر روش، عمل يا ترك عملي و فاق دارند ولي در  -بودن
پي ريزي و يا  -آن هم از جهت تدين و التزام به دين اسلام  –متشرعان، روش و رويه اي را 

  .كنند پيروي مي
  
  بناي عقلا و  اجماع) ج

ي توجه  فقه اسلامي است كه در بحث از بناي عقلا شايستهاجماع  يكي ديگر از نهادهاي 
ي احكام به شمار  هاست و چه دراهل سنت و چه درميان شيعه يكي از منابع استنباط و از ادلّ

-اجماع از نظر لغوي به معني اتفاق و عزم است و در اصطلاح علمي به اتفاق خاص و ويژه. آيد مي

عبارت است از اتفاق آراي آنان گرچه از نظر اجسام و پس اجماع جماعتي . شود اي اطلاق مي
ابدان متفرق باشند درحالي كه اجتماع به معني اتفاق و جمع شدن در اجسام و ابدان است، گرچه 

  ) 399 ،1 طريحي، مجمع البحرين ،.(در آرا متفرق باشند
ورد و خ درميان فرق اسلامي و فقهاي مذاهب، اتفاق نظر در مفهوم اجماع به چشم نمي

است كه ) مجتهدان(اتفاق جماعتي «از منظر شيعه اجماع . تعاريف متفاوتي از آن ابراز شده است
جبعي عاملي،معالم الدين و ملاذ (.»باشد برامري ازامورديني مي) ع(آراي آنان كاشف از رأي معصوم

) ع(معصوم نحوي كه كاشف از قولبه) ص(اتفاق امت محمد«را توان آن و يا مي) 174المجتهدين،
  )49انصاري، فرايد الاصول،(.به حساب آورد »باشد

بر ) ص(اجماع عبارت است از اتفاق امت محمد«در ميان اهل سنت، غزالي معتقد است كه 
و سيف الدين آمدي نيز اجماع را ) 137غزالي،مستصفي في علم الاصول، (»يك امر مذهبي و ديني

 آمدي،. (داند مي »اي از وقايع حقوقي يا غيرآنهاتفاق حقوقدانان اسلام درهرعصر و بر واقع«
  )180 ،1 الاحكام في اصول الاحكام،
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تواند داراي يكي از معاني  گفته شده است كه لفظ اجماع در علوم اسلامي و متون فقهي مي
در عصر واحدي ) ع(ي علماي اسلام و يا علماي شيعه و حتي امام گاهي اتفاق نظر همه«.زير باشد

نيز جزء ) ع(گاه اجماع براتفاق آراي برخي ازعلما كه البته امام. ني مورد نظر استبر امري دي
ي  زماني منظور از اجماع، اتفاق نظر همه .كم باشد) علما(گردد، گرچه تعدادشان ست اطلاق ميآنها
) ع(ممكن است به قول و رأي امام. باشد مي) ع(به غير از امام -گرچه در زماني واحد باشند -علما

  )23مشكيني،اصطلاحات الاصول،( .»ه تنهايي اطلاق گرددب
از يك سو  “بناي عقلا”و “اجماع”ازتوجه به آنچه به اختصار بيان شد بايد بر آن بود كه ميان

توان تفاوت اجماع و بناي عقلا  هايي وجود دارد اما مي و ميان اجماع و عرف ازسويي ديگر شباهت
 .را در موارد زير خلاصه كرد

-عقلا، فطرت و عقل است ولي منشاء اجماع، اعتقادات ديني و پاي بنديتگاه بنايخاس -1

) ص(چه آن را اتفاق امت محمد –بنابراين اتفاق نظر مسلمانان . هاي شرعي و يا مذهبي است
را كه اختصاص به آيين و نژاد و هاي عقلايي اجماع و رويه -بدانيم و چه اتفاق علماي امت

  . ناميم ي عقلا مي رهاجتماعي ندارند، سي
اگر آن  –در بناي عقلا توافق همه يا غالب مردم و خردمندان مد نظر است ولي در اجماع -2

  .تنها توافق مجتهدان كافي است –را اتفاق علماي امت بدانيم 
اجماع را بايد در كاشفيت از  حجيت. نيز با يكديگر تفاوت دارند حجيتاين دو مفهوم در  -3

دست كم  براساس نظر  –گردد ولي بناي عقلا  دانست كه نهايتاً به سنت باز مي) ع(قول معصوم
  .باشد كم مانند اجماع متكي بر سنت نميذاتي است و يا دست حجيتداراي  -جمعي از فقها

  
  نتيجه گيري

درك و نگرش فقها و متفكران به مفهوم بناي عقلا يكسان نبوده و با ابهام فراوان همراه  -1
  .است

كم  و چيستي بناي عقلا، دست ماهيتاز عبارات و بيانات علما و نويسندگان در خصوص  -2
براساس نگرش اول، بناي عقلا تنها به روش عمومي يا سلوكي . دو ديدگاه قابل برداشت است
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شود كه تمام خردمندان درگذشته، حال و آينده در آن مشاركت داشته و هيچ دو عاقلي  اطلاق مي
ها به عوامل قومي و نژادي و زباني و ديني وابسته نبوده و مورد  اين رويه. كنند لاف نمياخت آنهادر 

  .باشند ي عقلا مي عمل همه
ت و فراگيري از اركان اصلي مطابق با نظر دوم و با توسعه در مفهوم بناي عقلا، عنصر عمومي

ندان نيز كه از ويژگي هاي جاري در زندگي خردم عقلايي محسوب نشده و برخي از روشهاي سيره
جايي بودن برخوردار نيستند، به شرط دارا بودن عناصر لازم، از بناهاي عقلايي به  هميشگي و همه

گويي به نيازهاي  هاي نوپيدا به اقتضاي زمان و مكان و به جهت پاسخ اين سيره. آيند حساب مي
  .باشند تاريخي ميي  ريزي شده و فاقد سابقه پايه هاناجديد در زندگي اجتماعي انس

هاي عقلايي كه فاقد عنصر  ديدگاه دوم، هم از استنادات فراوان فقها و دانشمندان به سيره-3
شود و هم اظهارات برخي از علما و نويسندگان كه گاه  ت و فراگيري هستند استفاده ميعمومي

  .براين امر تصريح دارند، قابل درك است
هايي بناي عقلا به  در ميان خردمندان، تنها آن روش هاي رايج ها و سيره از ميان عرف -4

  :آيند كه واجد اوصاف زير باشند حساب مي
يا ناشي از فطرت و سرشت انساني بوده و يا خاستگاهي عقلاني داشته باشند به نحوي )الف

  .كه در نهايت به جلب مصالح و منافع و آسايش مردم و يا دفع مفاسد منتهي گردند
زباني و آييني در پيدايش آنها نقش مستقيمي ايفا نكرده و به هيچ ملت و عوامل نژادي، )ب

  .قومي اختصاص نداشته باشند
  .ها وجود نداشته باشد هيچ روش عقلايي ديگري در مقابل آن سيره)ج
بنابراين . شوند دوم، بناهاي عقلايي امور ثابت و غيرقابل تغيير فرض نمي   بر اساس ديدگاه-5

رسد  به نظر مي. ل گرددزمان و به اقتضاي شرايط، بناي عقلا دستخوش تحو ممكن است در طول
  .داري از اين جمله است كه لغو و ترك برده

هاي عقلا از حيث اهميت، شمول و تأثيري كه در زندگي اجتماعي دارند  ي سيره همه-6
  .قرار ذيل است اهم انواع بناهاي عقلايي از. يكسان نبوده و از جهات متعددي قابل تقسيم هستند
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ي  جايي كه توسط همه هاي عام، هميشگي و همه سيره: از نظر شمول و فراگيري)الف
افرادبشر مورد عمل قرارگرفته و تمام خردمندان در آن مشاركت دارند و بناهاي غيرعام كه از 

  .شوند چنين شمولي برخوردار نبوده و تنها در برخي از ادوار زندگي بشر مشاهده مي
گيرند و بناهاي  بناهاي ضروري كه از سرشت انساني سرچشمه مي: ر منشاء پيدايشاز نظ)ب

  .اند ريزي شده   انديشي و يا جلب منافع و تسهيل در امور پي غير ضروري كه بر اساس مصلحت
هاي رايج در ميان خردمندان و از طرف ديگر باز شناسي  تميز بناهاي عقلا از ساير عرف-7

از اين رو . هاي عقلا واجد اهميت است از يكديگر،در مباحث مربوط به سيره انواع بناهاي عقلايي
  .هايي جهت تشخيص اين مفاهيم از يكديگر ارائه شده است ملاك
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